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سهم هنرمندان ايرانى در خلق مرقع گلشن
بررسى چند نگاره مربوط به هنرمندان ايرانى فعال در دربار مغول

نرگس صفرزاده

چكيده
ــن يكى از مهم ترين مجموعه نقاشى و خط نوشته هاى دوران مغول است كه بيشترين بخش  مرقع گلش
آن در كاخ موزه گلستان در تهران نگهدارى مى شود و باقى برگ هايش در سراسر دنيا پراكنده است.  اهميت 
بى نظير  اين مجموعه در مقايسه با ساير نسخ خطى و نگارگرى در اين است كه در اين آلبوم با مجموعه اى 
ــان روبرو هستيم كه با ورود همايون پادشاه دربار هند به ايران، برخى از  ــان و خوشنويس از بهترين آثار نقاش
هنرمندان به دعوت او به  هند مهاجرت نمودند و برخى نيز خود به هند رفتند. سهم اين دسته از هنرمندان 

در رواج نگارگرى و خوشنويسى دوران گوركانى مغول قابل توجه و بررسى فراوان است.
ــه وجود آوردن آن  ــت و براى ب ــران در دوران تيموريان و صفويان رواج فراوانى داش ــازى در اي مرقع س
ــن در دوران گوركانيان هند  ــت تعداد زيادى از هنرمندان با يكديگر همكارى مى كردند. مرقع گلش مى بايس
ــاهى همايون و  اكبر شاه شروع و در دوران پادشاهى جهانگير به اوج و كمال رسيد. جهانگير كه  دوره پادش
خود علاقه زيادى به هنر داشت و حامى هنرمندان نيز بود دستور داد تا اوراق پراكندة مرقع به شكل منظمى 
كه امروز ديده مى شود، يك اندازه شوند و صفحات نقاشى شده را بر روى كاغذ ضخيم تر بچسبانند و حاشية 

اطراف آن را نيز با آب طلا نقاشى ( تذهيب- تشعير) كنند.
ــى «مرقع» به معني مجموعه و آلبوم و به عبارت دقيق تر به معناي وصله است. وصله بدين   كلمة فارس
ــى و فقر به همراه دارد.  ــانه ايى از فروتن ــود كه مانند لباس وصله دار صوفيان، نش جهت به آن اطلاق مي ش
ــامل خط نوشته  ها(  ــن به كار مى رود. كه ش ــانى براي ناميدن مجموعه ايى چون مرقع گلش اين كلمه به آس
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

ــعير، ترصيع و حل كارى1 در اطراف كاغذ نقاشى  ــيه هاى تذهيب كارى و يا تش ــى) و نقاشى، حاش خوشنويس
است. اغلب اين صفحات و نسخ در دوران هاي مختلف تاريخى و به وسيله هنرمندان متعدد به وجود آمده اند.

نقاشان ايرانى فعال در دربار مغول
ــيد على910 ق/1504م و عبدالصمد  ــب در تبريز ميرس ــاه طهماس ــان ايرانى دربار ش  از مهم ترين نقاش
ــال950 ق/1543- 1544م با ورود همايون  ــيرين قلم بودند، كه در س ــيرازى920ق/ 1514م ملقب به ش ش
ــته از هنرمندان ايرانى  ــاه دربار هند به ايران، به دعوت او به هند مهاجرت نمودند.2 مهاجرت اين دس پادش
سهم به سزايي در شكل گيرى مكتب هند و ايرانى و همچنين نقش مهمى در مصور كردن  نسخ و مرقعات 

آن دوران را داشته است.3 
 عبدالصمد در شيراز ديده به جهان گشود و در تبريز رشد و تعليم يافت.4 او پسر خواجه نظام الملك وزير 
ــلطنتى هند راه يافتند و پايه گذار مكتب هند و  ــجاع در شيراز بود.  او و مير سيد على به كتابخانه س ــاه ش ش
ايرانى شدند5. برخى از آثار  عبدالصمد موجود در مرقع گلشن به قلم او رقم خورده است و برخى را مى توان 
ــنى ديد و در نقاشى هاى دوره بعدى او   ــبت داد. در آثار اوليه او مى توان تأثير مكتب تبريز را به روش به او نس
ــاهده كرد. حمزه نامه مجموعة دوازده  ــم و واقعگرايى را مش به خصوص در حمزه نامه مى توان نوعى رئاليس
جلدى به سفارش اكبر شاه مصور شد و در بردارندة افسانه هاى مكتوب و حوادث تاريخى است. موضوعات 
ــكار، ديدار در طبيعت و همچنين تصاوير اسب و مهتران مى باشد.  ــامل صحنة ش ــى هاى عبدالصمد ش نقاش
ــل علامى تاريخ نگار دربار اكبر در كتاب آيينه اكبرى  ــيرين قلم را از همايون دريافت كرد. ابوالفض او لقب ش
ــاره كرده است. در عبدالصمد يكى از نقاشى موجود در  ــيرين القلم» نيز اش به لقب او  «خواجه عبدالصمد ش
مرقع گلشن، عبدالصمد شكسته، قلم (منظور خط شكسته است) امضا نموده است. او قبل از اينكه به نقاشى 

بپردازد خوشنويس نيز بوده است.6 
عبدالصمد كه در دربار همايون شاه و اكبر در ابتدا بيشتر به تدريس مشغول بود  و خود سمت معلمى اكبر 
پسر همايون شاه  را نيز به عهده داشت؛  بر اين باور بود تا به اكبر جوان مكتب تبريز را آموزش دهد. «كما 
ــته است: در كابل  ــاه جوان در ذيل يكي از كتاب هاي كتابخانه درباري به خط خود چنين نوش اينكه اكبر ش

1. اصطلاح تذهيبي نقوشي كه با طلاي حل كرده بر حاشية كتاب مي نگارند. (گلستان هنر، ص 200) 
2.  Beach, Milo. Cleveland. Early Mughal Painting’ Asia Society, New York, 198, p8-9
3. Soucek, Priscilla P 1987 Article .Persian Artiest In Mughal India; Influences 
&Transformations. In Muqarnas IV: An Annual on Islamic Art and Architecture. Oleg 
Grabar, ed. Leiden: E.J. Brill,p166. 

4. كريم زاده تبريزي، محمدعلي. آثار و احوال نقاشان، لندن، 1363، ص 330. 
5. قاضي احمد قمي، گلستان هنر، مقدمه، ص 45. 

6. Canby, Sheila. Humayun’s Garden Party, Princes of the House of Timur and early 
Mughal Painting , Marg Publications,1994, p21.
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

من و پدرم هر دو تحت تعليم عبدالصمد بوديم.»1 در يكى از اين نقاشى ها او «مجلس همايون شاه و اكبر» 
ــال 1555) شاهزادة جوان، نقاشى خود را به پدرش تقديم مى كند. احتمالاً  نقاشى  اهدا  ــماره70 س (مرقع ش
ــاهزادة جوان آموزش داده شده بود. اين صحنه اشاره به ارتباط شاهزاده  ــده توسط عبدالصمد نقاش به ش ش
ــاه و همايون است كه همايون در طبقه بالا  ــماره 70 تصوير اكبر ش جوان اكبر و عبدالصمد دارد.2 «موقع ش
ــوند. از پله هاي باغ و درخت بزرگي كه  ــت و نوازندگان و خدمتكاران در كنار وي ديده مي ش قرار گرفته اس
ــاه با دوستان و رفقاي خود نشسته و به عيش  ــده منظرة دلپذيري دارد در پايين اكبر ش ــتادي نقش ش به اس
پرداخته است. در بيرون قصر اسبان خوش تراش و خدمه هاي نگهبان و يكه تاز زيبا ديده مي شود. تذهيب و 
ــت و به خط نستعليق زيبا در ميان ابياتي كه نام پادشاهان قيد شده رقم  ــت اس آرايش تصوير در كمال نفاس
ــاهي صحبت مي كند ديده  ــته و با يكي از افراد پادش دارد. تصوير خود نقاش نيز كه گويا در حياط خانه نشس
مي شود، كه قلمدان و دفتري به دست داشته و روي زمينه زرد رنگ دفتر نوشته (االله اكبر عبدالصمد شيرين 

قلم)».3 در اين اثر سبك اوليه مولانا عبدالصمد نقاش ديده مي شود كه متأثر از سبك تبريز است.

ت 1: مرقع شماره 70، اكبر شاه جوان نقاشى خود را به پدرش تقديم مي كند

1. كريم زاده تبريزي، محمدعلي. آثار و احوال نقاشان، لندن، 1363، ص 331.
2. Beach, Milo. Cleveland. Early Mughal Painting’ Asia Society, New York, 1987,p11.

3. كريم زاده تبريزي، محمدعلي. آثار و احوال نقاشان، لندن، 1363، ص336.
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

همچنين در بالاى كتيبه اين صفحه خوانده مى شود:

سپه شاه همايون و شاه اكبر را نگاشت                                     خامه عبدالصمد ز روى سر

ت:2 مرقع شماره 70 

ــاه و اكبر شاه را تصويرگرى كرده  ــهود مى باشد كه همايون ش ــى رقم عبدالصمد نقاش مش در اين نقاش
است.

و باز در قسمت انتهاى همين صفحه اشاره دارد كه:

نمود تصوير كه تمام اين مجلس                                            بصفحه كه نمايد بشاه شاه اكبر

ت: 3 مرقع شماره 70 
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

ت: 4 «مجلس همايون شاه و اكبر»، اكبر شاهزاده جوان نقاشى خود را به پدر خود همايون شاه تقديم 
مى كند، عبدالصمد، 963/1555، مرقع گلشن، شماره159، (كتابخانه كاخ گلستان، شماره 1663)

ــي هاي عبدالصمد نقاش كه در مرقع گلشن مى توان به «مجنون در بيابان» اشاره نمود كه  از ديگر نقاش
در سال 958ق  نقاشى شده است. در اين نقاشى سبك اولية عبدالصمد در هند ديده مى شود، و تركيب بندى 
ــاده مى باشد بدين گونه كه خطاط جوان و شخص نوازنده اى را در بالاى تصوير نشان مى دهد.  ــيار س كار بس
ــتخط مولانا عبدالصمد شيرازى در اين مرقع  ديده مى شود مبنى بر اينكه در نوروز سال 958ق/1551م  دس
ــده است و لغت «ساخته» كه  ــت. به احتمال زياد اين نقاشى در كابل كشيده ش ــى شده  اس ــاخته و نقاش س
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

ــتفاده نمى شود متأثر از فارسى اين منطقه مى باشد.  اين نقاشى از دو بخش بالا و پايين  معمولاً در ايران اس
تشكيل شده و در  در دو زمان متفاوت نقاشى شده است. قسمت بالا همان طور كه ياد شد در تاريخ 958ق 
ــت. در بخش پايين نقاشى، مجنون و حيوانات را در صحرا مشاهده مى كنيم  كه به روش و  ــده اس تصوير ش

سبك تبريز نقاشى شده است.

ت:5 مرقع شماره 158

 

ت 6:  نوازنده و كاتب در دشت، عبدالصمد، 1551م/958ق، مرقع گلشن، شماره 158، (كتابخانه كاخ 
گلستان، شماره 1663)
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

ــت «عمل نوروزى  مولانا عبدالصمد كه در  ــده اس ــى ش ــال بعد از كار قبلى نقاش ــى  هفت س  اين نقاش
نيم روز از صباح تا وقت استوا ساخته» كه مفهوم «نيم روز» در اينجا به معنى از صبح تا غروب است و  لغت 
«نيم روز» را مى توان به جنوب افغانستان نسبت داد.1 همچنين زمان كوتاه نقاشى، نشان  از تبحر و مهارت 
نقاش  دارد كه دركمترين زمان اثرى را خلق كرده است. در وسط نقاشى عبارت «پادشاه سليم» را مى بينيم 

كه در واقع نقاشى براى او كار شده است.

ت7: مرقع شماره159

ت 8: مجنون در صحرا، عبدالصمد، 1558م/ 965ق، مرقع گلشن، شماره 159، (كتابخانه كاخ گلستان، 
شماره 1663)

1. Canby, Sheila. Humayun’s Garden Party ,marg publication,p36.
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

ــده در آثار عبدالصمد كه مورد توجه بسيارى از پژوهشگران و محققان قرار  از ديگر موضوعات تصوير ش
ــيلا كنباى متخصص هنرهاى اسلامى موزه بريتانيا در  ــت، مى توان به اسب اشاره نمود.  خانم ش گرفته اس
ــت. در برخى از آثار عبدالصمد، اسب  ــب عبدالصمد پرداخته اس ــى موضوع در اس لندن در مقاله اى به بررس
ــت. شايد تصوير  ــى از كار آمده اس ــت و در برخى ديگر به عنوان تركيب بندى بخش موضوع اصلى كار اوس
ــد و يا به نشانة علاقه و تمايل شخصى نقاش به اسب  ــب در آثار او نمادى از قدرت و نيروى بارورى باش اس
ــد. همچنان كه ابوالفضل علامى تاريخ نگار دربار اكبر نيز در كتاب آيين اكبرى اشاراتى در باب توصيف  باش
ــلطنتى اكبر كرده است احتمالاً عبدالصمد نيز از وضعيت اسبان در  ــب در اصطبل س و ارزش نژاد و انواع اس

اصطبل هاى سلطنتى  آگاهى داشته و مستقيماً از آنان تأثير گرفته است.
ــت  ــب را در دس ــار اس در تصوير 9 «داماد، افس
ــكار است و امضاء  ــبك صفوى كاملاً آش دارد»  س
نقاش با عنوان «عبدالصمد شيرين قلم» را در پايين 
نقاشى مى بينيم. «در زمينه دوردست تصوير منظرة 
ــب نظر مي كند. و در  ــوه و تك درخت تنومند جل ك
ــت كوه ها خانه اي ديده مي شود كه مردي داخل  پش
ــان در پس زمينة  ــت.»1 تودة درخت ــته اس آن نشس
ــى به عمق بيشتر كمك كرده است. همچنين  نقاش
ــنگ ها و قلمگيرى ضخيم  خطوط عميق اطراف س
ــت. نقاشى هاى  ــى يادآور آثار بهزاد اس در اين نقاش
ــت از عناصر ايرانى، هندى  ــد آميزه اى اس عبدالصم
ــال هاى كارى او آشكار   ــايد اروپايى كه طى س و ش
ــى در روند شكل گيرى  ــبك او در نقاش ــدند. س ش

مكتب گوركانى هند  بى تأثير نبوده است.

1. كريم  زاده تبريزي، محمدعلي. آثار و احوال نقاشان، لندن، 1363، ص 334. 

دارد،  دست  در  را  اسب  افسار  داماد   :9 ت 
عبدالصمد،1580م، مرقع گلشن، شماره 151، (كتابخانه 

كاخ گلستان، شماره 1663)
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

 آقا رضا
ــاه قبل از پادشاهى سليم بود) يكى از  ــليم» (عنوان جهانگير ش آقا رضا هنرمند ايرانى فعال در دربار «س
ــى  ــتقيماً وارد كارگاه نقاش ــال1580م به هند رفت1 و مس هنرمندان ماهر و به نام دربار صفوى بود كه در س
ــد. ابتدا در لاهور اقامت گزيد. او خود را «مريد پادشاه سليم» مى ناميد و اكثراً با همين عنوان امضا  ــليم ش س
مى كرد. در حدود دوازده اثر از آقا رضا با امضاى او در مرقع گلشن ديده مى شود. پادشاه سليم به جمع آورى 
سبك هاى مختلف نقاشى از جمله شاهكارهاى نقاشى ايرانى و سبك اوليه مغولى علاقمند بود. «او به آثارى 
گرايش داشت كه توسط نقاشانى چون عبدالصمد و فرخ بيك و آقا رضا كار شده بود»2 و مجذوب هنر اروپا 
ــبك آقا رضا تكنيك و شيوه نقاشى اروپايى ديده مى شود، او طى  ــمه هاى اروپايى بود. در سَ به خصوص باس
اقامتش در دربار گوركانيان به كپى بردارى دقيق از باسمه هاى اروپايى مشغول بود. پس از چندين سال كار 
ــايه روشن در آثارش استفاده  ــد و براى اين منظور آگاهانه  از س مداوم تكنيك او به واقع گرايى نزديك تر ش
ــن در هند متولد شد و در آنجا رشد كرد و در دربار جهانگير به عنوان هنرمند  ــر آقا رضا، ابوالحس مى كرد. پس

و نقاش جوان پذيرفته شد.
ــود. او نامش را معمولاً «مريد، بنده، شاگرد  باوفا و  ــن ديده مى ش ــى مرقع گلش امضاى آقا رضا در حواش
ــليم را در كنار نام خود آورده است. در مرقع شماره 105 موجود در  ــليم» رقم مى زده و اغلب نام س صادق س
ــيه قرار دارند و به سبك اروپايى لباس  ــلطانى» كه فيگورها در اطراف حاش ــتان به خط«كاتب الس كاخ گلس
ــادگى نوعى ظرافت و پختگى به همراه دارند و چنان در حاشيه تصوير شده اند كه  ــيده اند، در نهايت س پوش
ــم بيننده به دنبال آن ها در كل صفحه حركت مى كند. تصاوير انتخابى او به نوعى با متنى كه در مركز  چش

آمده همخوانى دارد  و امضاى او را هم دارند.
 در فيگور سمت چپ بالا، مرد ريشويى  كه قلم پرَ در دست دارد  به روى طومار چنين مى نويسد:

ــاه سليم با اخلاص آقا رضاى مصور در بلده اگره فى تاريخ بيست و هشتم رمضان سنه 1008» اين  «ش
ــده و  پيش از جلوس جهانگير بر تخت سلطنت  ــت كه: اين اثر در آگرا تهيه ش ــته نمايانگر آن اس دست نوش
ــت. به گفته پروفسور مايلوبيچ، تاريخ ياد شده نشان مى دهد كه چنين اثرى در سال 1600 ميلادى  بوده اس

در دربار جهانگير مصور شده و صرفاً سفارش كار مرقع به دستور او بوده است.3 

1. قاضي احمد قمي، گلستان هنر، مقدمه، ص45. 
2. كريم زاده تبريزي، محمدعلي. آثار و احوال نقاشان، لندن، 1363، ص 202. 

3. آتاباى، بدري. فهرست مرقعات كتابخانه سلطنتى،1353، ص353.
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

ت10: مرقع شماره105

شماره  گلستان،  كاخ  شماره105، (كتابخانه  مرقع  حاشيه،  بر  رضا  آقا  امضا  السلطانى،  كاتب  خط  ت11: 
(1663
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

در مرقع  شماره 29 در حاشيه تصوير، پنج فيگور در اطراف حاشيه ديده مى شوند. مرد جوانى كه در سمت 
چپ نشسته طومارى در دست دارد كه چنين خوانده مى شود: 

«شهزاده سليم اكبر شاه از وى چو مهست جهان منور بنده با اخلاص آقا رضا»1

ت 12: مرقع شماره 29

 ت13: خط مير على هروى، امضا آقا رضا بر حاشيه، مرقع شماره29، (كتابخانه كاخ گلستان، شماره 
(1663

1. آتاباى، بدري. فهرست مرقعات كتابخانه سلطنتى،1353، ص353.
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

ــى زير ديده مى شود كه طبيعت با انبوه درختان  ــبك منظره پردازى آقا رضا در تركيب بندى نقاش نمونة س
ــليم را  به همراه باقى ملازمان به تصوير كشيده است كه در  ــاه س ــت. نقاش، پادش ــده اس و تپه ها مصور ش

كوهستان اسباب تفريح پادشاه را  فراهم آورده اند. در  متن وسط صفحه چنين نوشته شده است:
«آقا رضا مريد بااخلاص عمل نادرالزمانى جمعه دهم ماه ربيع الاول پادشاه سليم»1

 ت14: امضا آقا رضا بر حاشيه، مرقع شماره 218، (كتابخانه كاخ گلستان، شماره 1663)

1. آتاباى، بدري. ص354.
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

در اين نقاشى پنج فيگور در تركيب بندى قرار دارند، يكى از آنان شاهزادة جوانى است و شاهين سلطنتى 
ــغول گفت وگو با پيرى (مرشدى) است كه در مقابل او بر  ــده و مش را به همراه دارد. او در مركز كادر واقع ش
روي زانو قرار گرفته است. در قسمت پايين تابلو دو مرد قرار دارند كه يكى مشغول نواختن است و ديگرى 
شمشيري به كمر بسته و سگى به همراه دارد و به نظر مى رسد نگهبانِ شاهزاده است. در سمت چپ تابلو، 
ــان دادن فيگور بالا  ــود و آقا رضا در اين تركيب بندى زيبا با كوچك نش ــب آبى رنگى وارد صحنه مى ش اس

باعث پرسپكتيو بصرى در اثرش شده است. در سمت راست نوشته شده:
عمل مريد بااخلاص آقا رضا جهانگير پادشاهى     در سن شصت سالگى ساخته شد سنه1030

ت 15: مرقع شماره12537 ( برگى از مرقع گلستان)
ــال ورودش به هند حدود  ــال قبل از خلق اين اثر بدانيم يقيناً س لذا اگر تاريخ حركت آقا رضا را يك س
سال هاي 1007 خواهد بود. به وضوح او سن خود را در اين كار آشكار ساخته است. به نوشتة خود او تاريخ 
تولدش 970 هـ.ق بوده و ما با مقايسه آثار او مي توانيم سن واقعي او را به هنگام ورود 37-38 سال بدانيم.1 

ت16: در محضر پير، امضا آقا رضا،1030 ق، مرقع شماره، 12537 برگى از مرقع گلستان، (كتابخانه 
كاخ گلستان، شماره1664)

1. كريم زاده تبريزي، محمدعلي. آثار و احوال نقاشان، لندن، 1363، ص 201 و 202.
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سهم هنرمندان ايراني در خلق مرقع گلشن.../ نرگس صفرزاده

ــتفادة  ــيم آثار خودش از عناصر اروپايى الگوبردارى مى كرد. او ضمن اس ــى و ترس آقا رضا در تعليم نقاش
ــه تنها فرزندش  ــره مى گرفت. در اين بين ن ــبك اروپايى نيز به ــر ايرانى از تكنينك و س ــه از عناص آگاهان
ــاگردىِ او، چنين روشى را در پيش گرفتند. از ديگر  ــن بلكه نادره بانو و ميرزا غلام نقاش در مقام ش ابوالحس
شاگردان آقا رضا، بانوى نقاشى به نام نادره بانو وجود دارد كه خود را شاگرد آقا رضا معرفى مى كند و سبك 
نقاشى اروپايى در كارش  كاملاً مشهود است، كه شايد به ترغيب استادش چنين مى كرده است. دو عدد از 
ــن موجود است كه امضاى «عمل نادره بانو بنت مير تقى شاگرد آقا رضا» دارند  آثار نادره بانو در مرقع گلش
و در برگ ديگر آمده « بنده پادشاه سليم عمل نادره بانو شاگرد رضا دختر ميرتقى» كه معلوم مى شود او نيز 
در دربار سليم بوده است. از او اثر ديگرى يافته نشده و دقيقاً معلوم نيست او چه مدت نقاشى مى كرده است؟

منابع
ــي و كتاب آرايي در ايران، آستانه مقدس حضرت معصومه،  ــير. راهنماي نقاش ــتاني، اردش 1. مجرد تاكس

چاپ اول، قم، 1372.
2. Beach, Milo. Cleveland, the Grand Mughal: Imperial Painting in India1600-1660, 
Williamston, MA.Sterling and Francine Clark Art Institute, 1978.


